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بسم له الرحمن الرحیم 


پاسخ به شبهات حمدانی ها 
ماسستتااساو ارزو حفظ آلله 


عنوان هد دا ومد کته مود منم موی مد واه ی صتتتخه 

متفق حمدانی ها ی با ی[ 
پیش از هر چیزی در مورد حلال کردن حرام ۳ 
حکم جاسوسی کردن ض | 
جد اکردن حمدانی ها ی ی هر ی 
حکم جاسوسی کردن بخاطر منافع دشمن ۱۳۳ 
انواع حکم کردن بغیر حکم اللّه تعالی اه کر هر ی 
هر کسی دچار کفری ظاهر و بواح شد. کافر است هر چند که نیت او و قلبا منظورش کفر نبوده باشد ۳۴ 
سرپیچی از حکم کردن به کتاب اللّه(قرآن) نفی اصل ایمان است ی 0 ۳۳۵ 
شبه پراکنی و دروغ حمدانی ها ی ۳ ۴۳۲ 
قانونگذاری دست ساز بشر(حکم بغیر ما انزل اللّه) اک ۳۳۷ 
اتاوک که مرا را تک کات مق شود ؟ ۳ 
سوال از حمدانی ها اه ۵ ی ی تال ۷ 
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پیش گفتار 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی آشرف المرسلین سیدنا 
محمد و علی آله وصحبه و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. آما بعد... 


پیش از هر چیزی همه‌ی ما باید بدانیم» هميشه به درازای کاروان توحید. 
گروهی ضال 9 کمراه کننده که هدفشان شبه پراکنی و درست کردن 
شبهات 9 شک 9 گمان در ببن مسلمانان بوده است» وجود داشته است. 


و به درازای آن کاروان گمراه. گروهی که دارای عقیده‌ای راستین و فولادی 
که پشت آنها را در برابر حق شکسته‌اند وجود داشته است و شبهات آنان 
راد لاس رظان ور آقاننن. 


و در حال حاضر نیز در گروه‌هایی گمراه در حال فعالیت هستند. و بر این 
شدیم که موحدین را از اين گروه گمراه و گمراه کننده آگاه سازیم و جواب 
شبه و گمان های باطلشان را با اسلحه‌ی علوم شرعی خنثی کنیم. 


در این گروه حمذانی اگر چه اختلاف 9 تناقضات زیادی وجود دارد» 


اما در این موارد باهم اتفاق نظر دارند: 


- دشمنی باءمجاهدین خلافت اسلامی(اللة آنها را نصرت دهد.) 


۲- حکم بغیر ما آنزل اللّه در تشریع عام و جاسوسی کردن. 
دفاع از کفار و نصرت کفار برعلیه مسلمانان را کفر اکبر نمی‌دانند بلکه 
آن را تنها یک گناه می‌دانند. 


۳- آنها بر بدعت و کفر علمای بزرگ امت مانند: شیخ الاسلام ابن تیمیه 
رخمهالله اتفاق نظر دارئد. و ابن تیمیه رحمه‌اللْه نیز از این تکفیر بی‌بهره 
نبوده است. 

جای تعجب دارد که اتباع ابن تیمیه رحمه اللّه که از علمای نجد هستند را 
مسلمان می‌دانند(علمای نجد شیخ الاسلام را قبول دارند اما حمدانی ها 
علمای نجد را تکفیر نمی‌کنند). 


پیش از هر چیزی در مورد مسئله‌ی حلال کردن حرام: 

حلال کردن حرام فقط به این صورت نمی‌باشد که با قلب و زبان بگویی 
که من حرام را حلال می‌دانم بلکه اگر عملی را انجام داد که دلیلی است 
بر مطیع نبودنش در برابر آن حرام» پس به او گفته می‌شود که حلال را 
حرام کرده است. 


براي مثال کسانیکه برای مردم قانون وضع می‌کنند در میان قوانین شان 
نهی شده‌ها و مجاز شده‌ها وجود دارد پس اگر طبق قانون حرام اللّه را 
ممنوع نداند این دلیل بر این است که برای حرام دانستن حرام تسلیم 


آیا در دستور و قانون مردم حکم بغیر ما آنزل اللّه. گناه و ممنوع است؟ 


ایا بی‌حجابی و شرابخواری و تغییر منهج و تغییر دین ممنوع و کناه 


بی گمان خیر. پس این بزرگترین استحلال برای حکم بغیر ما آنزل اللّه 


دلیل برای استحلال کردن آن این حدیث می‌باشد: 


براء بن عازب رضی اللّه عنه می‌فرماید: 
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می فرماید: ریت خالي آبا برد ومَعَه راثه فقلت الی آَیْن؟ فقال: بَعّيي 
رَشولْ اللّه صلّی اللَهُ عََیّه وَسَلَمْ ای رَجُْل تَرَوْحٌ مره آبیه فاَمَرّني آن 
و ۰ 

اضربٍ عنقه واخمش ماله. 

۳ از براء بن عازب نقل است گفت: به دایی‌ام رسیدم که پرچمی همراه 
داشت گفتم کجا می‌رویی؟ گفت: رسول اکرم صلی اللّه علیه وسلم من را 
فرستاده است به پیش مردی که زن پدرش را نکاح کرده است و به من 
امر کرده است گردن او را بزنم و اموالش را تصاحب کنم(غنیمت). " 


تصاحب اموال به عنوان غنیمت دلیلی است بر اینکه آن مرد همانند 


) امام احمد رحمه اللّه 


در کتاب المسائل احمد بن حنبل از پسرش عبدالله(جلد/۱ ص 
۳۲ روایت شده است. 


عبداللّه گفتند: «از پدرم درباره‌ی مردی که با محرم خود ازدواج کند اما 


نداند که آن کار حرام است و بعد از آن بداند سوال پرسیدم.» 
شماره‌ی روایت ۱۳-۹۴ 
امام احمد رحمه اللّه در جواب فرمودند: 


«اگر عمدا چنین کاری بکند. گردنش زده و اموالش به غنیمت برده 
می‌شود اما اگر نداند از هم جدا می‌شوند.»(فرد و محرم) 


عبداللّه می‌گوید:«از پدرم در مورد حدیث براء» در مورد مردی که با همسر 


پدر خود ازدواج کرده بود پرسیدم.» 


امام در جواب فرمودند: «آن مرد با اينکه می‌دانست ازدواج با همسر 
تس حراموا اهزاین قاروا اتسام‌ له واین کار ی در در 
اینکه به آن آگاه بوده باشد.» 


و در شماره‌ی ۱۳۹۵ عبداللّه می‌گوید: «اینگونه می‌بینم که الّه آگاهتر به 
کار انجام شده‌ی آن مرد بود که آن را حلال کرده است.» 


و بعد از آن بود که پیامبر صلی اللّه علیه و سلم فرمان کشتن او و به 
غنیمت گرفتن اموالش را صادر کرد. 


مرتد ورثه‌اش از او ارث نمی‌برند. چرا که پیامبر صلی اللّه علیه و سلم 
فرمودند: «لایرت المسلم الکافر» مسلمان از کافر ارت نمی‌برد. 


نکته: آن مرد لفظا نگفت که این کار را حلال می‌دانم. 

و پیامبر صلی اللّه علیه و سلم بر ظاهر شخص با او معامله کرد. 

همین باقی می‌ماند که بگوییم که فعل انجام شده‌ی آن مرد دلیلی است 
بر حلال دانستن آن؛ که پیامبر صلی اللّه علیه و سلم فرمان کشتن او و 


به غنیمت گر فتن اموالش را صادر کرد حرا که اموال, انسان مسلمان به 
ِ هنن امو /9 /9 چر مو ن‌ ن د 


عنیمت گرفتةه ثمی‌شود. 


اگر یک حمدانی یا مدخلی بگوید: که پیامبر صلی اللّه علیه و سلم توسط 
وحی آگاه شدند که آن شخص آن کار را حلال دانسته و او را تکفیر کرده 


در جواب می‌گوییم: پیامبر صلی اللّه علیه وسلم قبلا می‌دانست که 
منافقان از اسلام متنفر هستند اما با توجه به ظاهر. با آنان معامله‌ی 
مسلمان را کرد. 


گر تا ال اه اسم باز پسرشیر ان تفص (ج ۱ص ۳۱ به 
شماره‌ی ۱۴۹۷) روایت است که می‌فرماید: «از پدرم سوال کردم که در 


مورد کسی که با همسر پدرش ازدواج می‌کند آیا از او طلب توبه 
می‌شود ؟» 


فر مودند: خیر» این کار در مورد حلال کردن حرام است 9 اگر با او ازدواج 
کند کشته می‌شود. 


۲) امام طبری رحمه اللّه 
در تهذیب الاّثار مسند ابن عباس للطبری(ج/۱ ص ۵۷۲-۵۷۲) 


می‌فرماید: در حدیث براء آمده است که پیامبر صلی النّه علیه وسلم مرا 
برای کشتن مردی که با همسر پدرش ازدواج کرده بود فرستاد نفرموده 
است که مرا برای کشتن مردی که با همسر پدرش زنا کرده بود فرستاد. 
زیرا کسی که با همسر پدرش. ازدواج کند مرتکب دو کار حرام و دو 
معصیت بزرگ شده است. 

اولی آنست که با کسی عقد و نکاح بسته که اللّه ازدواج با او را حرام کرده 
است.(ولاتتکحوا ما نک اباوه من النساء) سورة النساء:۲۲ 


و دومی: صورت گرفتن دخول در جایی که حرام است و بزرکتر از آن نیز 
انجام دادن چنین کاری پیش از پیامبر صلی اللّه علیه و سلم و آشکار 
کردن عقد ازدواجی که اللّه تعالی عقد و ازدواج آن را با توجه به نص 
قرآن که هیچ گمانی در آن نیست را حرام کرده است. 

پس انجام دادن چنین کاری از مهمترین دلایل تهمت و دروغ بستن به 
پیامبر صلی اللّه علیه و سلم از آن چیزی که پیش آمده و پشت کردن به 
آیات محکمات است. 

و کسی که چنین کاری را انجام داد پیامبر صلی اللّه علیه و سلم فرمان 
کشت رو قطع: کردن سرراو را صادر کرد جرا که این سنت: پیآقبر صلی الله 
امام طبری رحمه اللّه بر اين باور است که جحد نسبت به حکم اللّه و 


حلال دانستن حرام با اعمال نیز رخ می‌دهد. 


۳) سخنان امام طحاوی 


در شرح معانی الثار طحاوی (جلد/۳.ص )۱۴٩۹‏ می‌فرماید: حدیث این را 


بیان می‌کند که او را برای کشتن مردی که با همسر پدرش ازدواج کرده 
بود فرستاد. حدیث این را روایت نمی‌کند که با او جماع کرده باشد. پس 
اگر کشتن سزای کسی باشد که با او ازدواج کرده دلیلی است بر اینکه 
سزای آنها با انجام عقد و نکاح واجب می‌گردد نه بخاطر جماع کردن؛ و 
کی ی وا ۷ ۲ مق جرا کت پاین بعاای راوسل رده 


۴ سخنان امام جصاص له 


احکام القرآن للجصاص ( ج/ص ۴۰( می‌فر ماید: 
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ك و کت ی م2 1 ِ و 
«عن براء بن عازب , قال: آصبّت عمي وَمَعه رایّف فقلت: این ترید؟ فقال: 
9۳ سقْ 0 9 ۷" 01 ۳ ۳ ط مص 2 0 9 ۷ 
«بِعننی رشول الله صلی الله علیّه وَسَلم ٍلی رَجْل تکح امرأة ابیه فامرتي 
ی ,۱ 

ان آضرب عنقه واخذ ماله». 

از براء بن عازب نقل است گفت: به عمویم رسیدم که پرچمی همراه 
داشت کفتم کجا می‌روبی؟ گفت: رسول اکرم صلی الله علیه وسلم من 
را فرستاده است به پیش مردی که زن پدرش را نکاح کرده است و به من 
امر کرده است گردن او را بزنم و اموالش را تصاحب کنم." 

این حدیث دلیلی است که اموال مرتد فیء است. 

و کار انجام شده‌ی آن مرد. حلال کردن آن کار است. که آن نیز ازدواج با 
محارم بود به همین دلیل اموالش به غنیمت گرفته شد. 

و این نیز سندی است بدلیل دشمنی کردن او با این مسئله؛ پس اموالش 


به غنیمت و به عنوان خمس گرفته شد. 


۵) الامام الماوردی له الحاوی الکبیر للماوردی(جلد/۱۱ ص ۲۸۷) 
می‌فرماید : 

, از براء بن عازب نقل است گفت: به عمویم رسیدم که پرچمی همراه 
داشت گفتم کجا می‌رویی؟ گفت: "رسول اکرم صلی اللّه علیه وسلم من 
را فرستاده است به پیش مردی که زن پدرش را نکاح کرده است و به من 
امر کرده است گردن او را بزنم و اموالش را تصاحب کنم" (به عنوان 
خمس). 


۶ امام شوکانی رحمه اللّه در نیل الأْوطار للشوکانی(جلد/۷.ص ۲۸۶) 
می‌فرماید: 

ای هد باس است یس اننکه؟ رواشم وش اند فرمان کش 
کسانی که از شرعی که حکمش قطعی است را سرپیچی کرده‌اند صادر 
کند. مانند همین مسئله که اللّه فرمودند: «ولاتکحوا ما نکح آباوک من النساء» 


ار ات عس لایر نان ری وکه شیر سل‌اللله غلیه ,سيم 
اد رد نت 9 رایروکار بحران نکاما ان را با 
ای ادن ال درا ارهعتا ناش ات که بانانگام آن شخ 
کافر می‌شود و با توجه به احادیث بیان شده مرتد کشته می‌شود. 
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۷ شیخ العظیم آبادی در کتاب عون المعبود للعظیم آبادی( ج/۱۲.ص) 
0۵ 

(آعرس بامرأة ابیه) آن مردی که با توجه به مسائل جاهلیت(قانونی» بغیر 
از قانون اللّه) با همسر پدر خود ازدواج کرد آن را حلال دانست و مرتد 
شد. (پس حلال دانستن آن دلیلی است بر انجام دادن آن حرام با عقد و 
نکاح) چرا که اینکار دلیلی است بر دروغ بستن به قانون اللّه. 

اگر یکی از حمدانی ها و يا مدخلی ها بگوید: که پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم دانسته است که آن مرد قلباً آن کار را حلال دانسته و او را 
تکفیر کرده است در جواب می‌گوییم: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
می‌دانست که منافقان قلبآ(باطن) از اسلام متنفر هستد اما در ظاهر با 
آنان تقامل مسلمان را کزد. 


۸ امام ابن تیمیه له 


کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیه فی الفقه لابن تیمیه(ج/۲۰.ص )٩۲-٩۹۱‏ 


حدیت ابی برده زمانی که پیامبر صلی اللّه علیه وسلم او را برای کشتن 
مردی که با همسر پدرش ازدواج کرده بود فرستاد. و فرمودند که 
اموالش را به عنوان خمس بگیر و همین خمس کرفتن اموال دلیلی 
است برای کافر بودنش نه فاسق بودن. 


و کفر او نیز حرام نکردن کاری است که اللّه آن را حرام کرده است. 
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ید ۰ 1 0 ۰ ی ی ۳ # آو 2 ‌ّ 2 
) اللّه تعالی می‌فرماید: ۵ لا یتجْذ ا موی رین اولعاء هن دون من ومّن 
موّمنان نباید موّمنان را رها کنند و کافران را به جای ایشان به دوستی 
گیرند» و هر که چنین کند (رابطه او با اللّه گسسته است و بهره‌ای) وی را 


در چیزی از (رحمت) اللّه نیست. آل عمران:۲۸ 


ی 
محسوب می‌شود پا نه؟ 


امام ابن جریر رحمه اللّه در تفسیر این آیه می‌فرماید: 

ومعنی ذلك: لا تتخذوا آیها المومنون الکفار ظهرا وآنصارا توالونهم علی 
دینهم» 

وتظاهرونهم علی المسلمین من دون المومنین» وتدلوهم علی عوراتهم 


الله 


ار اه درگ ود حولمرفن العف را ( نیرآ لطبوی : ۳۱/۳۱۳ ) 
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معنی این آیه اینست: ای ایمانداران کفار را ولی و دوست خود قرار 
ندهید بر اینکه: 


[- نسبت به دین و آیین آنها ولاء داشنه باشید! 
رای یی لمات توت دهیا. 
۳- و پار و یاور و رهنمود آنان بر عیب و ایراد مسلمانان باشید. 


پس کسی که چنین کند. از له بری و اللّه نیز از او بری است آن هم به 
دلیل ارتداد و وارد شدنش به وادی کفر. 


امام در بالا در مورد سه مستئله سخن گفتند و آن را به عنوان ارتداد نام 


برد. 


[آما "آولیاء" فیوالهم في دینهم» ویظهرهم علی عورة المومنین» فمن فعل 
هذا فهو مشرت. فقد بریع الله منه ] (تفسیر الظبری:,۱ / ۳۸۶ ) 

اما به دوستی گرفتن کفار نسبت به آیین آنها و نصرتشان و نشان دادن 
راه برای ضعف ایمانداران» هرکس که چنین کاری را انجام دهد مشرک و 
له از متیر کت پری ات 


کوش از ارحشرک اکن نهافعط اعتقاد او به خلال 
دانستن آن و یا باور او نسبت به دین کفار. 
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۳) امام البغوی رحمه اللّه در تفسیر این آیه می‌فرماید: 


«آی موالاة الکفار فی نقل الأخبار الیهم واظهارهم علی عورة المسلمین 
آي لیس من دین اللّه في شیء] (تفسیر البغوي: ۲ ۲۵» 


مقصود این آیه اين است که با کفار در نقل اخبار مومنان دوستی نکنیم. 
و اگر کسی اخبار آنها را نقل کند و عیوب مسلمانان را به آنها نشان دهد 
آن فرد در هیچ چیزی بر دین اللّه(اسلام) نمی‌باشد. 

پس با توجه به سخنان سلف فهميدیم که جاسوسی کردن. موالات برای 
کفار است و حکم آن ارتداد در دین است. 


۴ امام بخاری رحمه اللّه در تفسیر همین آیه می‌فرماید: 
«یعنی موالاة الکفار من نقل الأخبار الیهم. واظهار عورة المسلمین, و 
یودهم ویحهم فلیس من اللّه في شیء) آي فلیس من دین اللّه فیء 


تشگ ۰ وصوال و الق وموالاة الکفاه صدان لا تکتمعان ٩‏ 


۰۰ 


گس موالاتها بفار ود نقل زاخازایتمانان بزای کفار و تشار#دادن 
کات وهای امتوامانانه یا مایت ا تفا میت گنه انباق اک کستیم 


مرتکب چنین کاری شود در هیچ چیزی بر دین الله نمی‌باشد و دوستی با 
له همراه دوستی با کفار دو مسئله‌ی متضاد هستند که با هم جمع 
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یعنی دوستی با کفار دشمنی اللّه تعالی را به دثبال دارد. 


اما اگر با اللّه دوستی کردی باید دشمنی شوی بر علیه کفار. 


صحیح نیست که هم برای اللّه و هم برای کفار ولاء داشته باشی؛ هميشه 
دو چیز متضاد در یک حالت باهم جمع نمی‌شوند. 


۵) شیخ حمد بن عتیق می‌فرماید: 


[ ان مظاهرة المشرکین ودلالتهم علی عورات المسلمین» آو الذب عنهم 
بلسان آو الرضی بما هم علیه. کل هذه مکفرات» فمن صدرت منه - من 
غیر اللاکراه المذکور - فهو مرتد. ون کان مع ذلك یبغض الکفار ویحب 
المسلمین] 


نصرت مشرکین و آشکار ساختن عیوب مسلمانان یا دفاع از آنها با زبان یا 
وت وت همکد اتسار کاقنیمی ۱95 


اگر از کسی بدون اکراه صادر شود او مرتد است هرچند که از کفار متنفر 


و مسلمانان را دوست داشته باشد. 


(الدفاع اهل السنه و الاتباع: ۳۱) 
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۶) امام ابن حزم رحمه اللّه می‌فرماید: 

[وکذلت من سکن بارس الهند والسند والصین» والتر لت والسودان» 
والروم من المسلمین فان کان لا یقدر علی الخروج من هنالك لثقل 
ظهر. آو لقلة مال. آو لضعف جسم. آو لامتناع طریق» فهو معذور فان 
کان هنالك محارباً للمسلمین معیناً للکفار بخدمة آو كتابة فهو کافر.] 


هر مسلمانی که در سرزمین های هند» سند» چین» ترک» سودان و روم 
زندگی کند اگر توانایی خارج شدن از اين مناطق را نداشته باشد حال 
خواه به دلیل ضعف بدنی(توانایی بدنی) یا مالی و یا سختی و مشکلات 
راه. پس چنین کسی دارای عذر است.. 

اما اکر درد ریک وبا مساتانان بحکد ۶ مار بازحد 2 
رو نان زوس وبا کنو اورکافر است (المصلی ۰۳۱۱ ۳۵) 


در اینجا سوالی پیش می‌آید. که حاطب بن بلتعه با اينکه اخبار 
مسلمانان را به کفار قریش رساند اما تکفیر نشد؟ 


ما نیز می‌گوییم: شرط نیست هر چیزی که کفر باشد صاحب آن نیز تکفیر 
شود زیرا اموری پنهانی(خفی) وجود دارد که با امور آشکار دین متفاوت 
مخصوصا در آن دوره که اسلام کامل نشده بود؛ بنابراین تکفیر کردن در 
چنین مسائلی پنهانی؛ نیاز به توضیح و اقامه‌ی حجت داشت. 
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و زمانی که حاطب آن نامه را به قبیله‌ی قریش فرستاد. اینگونه گمان 
کی درد که اکراتبتشینخ شوء نباشد اجنین کاری ات ۱۳ 
تأویلی بود و تأویلی یکی از موانع تکفیر در مسائل خفی است. 


۷ تا آیمر یکی ره اللهعی فر ماید؛ 

[وانما ظن حاطب آن ذلت یجوز له لیدفع به عن ولده. کما یجوز له آن 
یدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقیّة» وانما قال عمر: دعنی آضرب عنق 
هذا المنافق لأنه ظن آنه فعل ذلک عن غیر تأویل.] 


حاطب اینگونه گمان کرد که اگر چنین کند جایز است تا مال و اولادش را 
از مشرکین محافظت کند همانطور که برای دفاع از نفس خود جایز است 
مانند: تقیه کردن. 

و زمانی که امام عمر رضی اللّه عنه فرمودند: بگذارید گردن این منافق را 
بزنم.. اینگونه گمان کردند که حاطب بدون داشتن هیچ تأویلی چنین 


کاری را انجام داده است. به همین دلیل اینگونه گفتند.(زاد المسیر: 
۷( 


امام جوزی رحمه اللّه می‌فرماید: 


وقد دل هذا الحدیث علی آن حکم المتآول فی استباحة المحظور خلاف 
حکم المتعمد لاستحلاله من غیر تأویل] (کشف المشکل: ۱/۹۹) 
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این حدیث حاطب دلیلی است بر اینکه: کسی که با تأأویل حرامی را حلال 
کند با کسی که عمداً و بدون دلیل و تأًویل حرامی را حلال کند فرق دارند. 


امام البغوی رحمه الّه در مورد همین مسئله اين را بیان می‌کند: 


آوفي حدیث حاطب دلیل علی آن حکم المتأول في استباحة المحظور 
خلاف حکم المتعمد لاستحلاله من غیر تأویل] (شرح السنة: ۱۱/۷۵) 


۸ امام ابن وهب مالکی درباره‌ی جاسوسی کردن برای کفار می‌گوید: 
(ردة و یستتاب) مرتد از او طلب توبه می‌شود. (التحریر و التنویر: ۳/۷۸) 


پس الحمدلله مسئله روشن و واضح است. 

۱- تکفیر نکردن حاطب بخاطر تأویلی بود که وجود داشت. 

۲- تفسیر سلف را بیان کردیم که جاسوسی کردن به عنوان موالات با 
کفار وصف می‌شود. 


۳ آن علمایی که جاسوسی کردن را به عنوان گناه بیان می‌کنند گفته‌ی 
آنها دلیل نیست. بلکه انسان هستند و دچار اشتباه می‌شوند. 


اما سخن علمایی دیگر که در موردشان سخن گفتیم با آیات و احادیث و 
اصول اهل سنت موافقت دارند که کفر با قول و قلب(نیت) وعمل 
صورت می‌گیرد. 
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شاخه شاخه شدن حمدانی ها با توجه به عقیده‌ی باطلشان 


۲عتوام از انهاتصرت و کمک گر دن نه کفارسرعلیهمستامانان اک اک 
تیان ور بهشرط اعتماد یی مانند: الخلیف ان 


اما عته‌ای در اک اتهار کشک #تصر تا کارا کفرا دش اند آما 
جاسوسی کردن برای کفار که بزرگترین نمونه‌ی نصرت آنها است را کفر 


۲) عده‌ای از آنها شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه اللّه را تکفیر می‌کنند و او 
را ابن جهمیه صدا می زنند. و عده‌ای دیگر به اسم مبتدع. 


اما که ور رتجفی عض کنفه کا لش وا را اند من بکادر 


نمی‌دانند. 


۳ عده‌ای از آنها می‌گویند تکفیر اصل دین است و هرکس مرتدی را 
تکفیر نکند کافر است. 


و عده‌ای دیگر می‌گویند برای تکفیر کردن کسی که مرتدی را تکفیر 
نمی‌کند لازم است آن شخص فهم حجت شود. 
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۴ عده‌ای از آنها ابن باز و ابن عتیمین را. همانند شیخ خود عادل آل 


حمدان امام می‌دانند. 


اما عده‌ای دیگر آنها(بن باز و بن عثیمین) را تکفیر می‌کنند. مانند کسانی 
که در کردستان هستند؛ اما هیچ کدام از آنها جرأت ندارند که عادل آل 


حمدان را تکفیر کنند چرا که بن باز و بن عثیمین را تکفیر نکرده است. 


۵) عده‌ای از آنها ائمه‌ی دعوه‌ی نجدی را تبدیع می‌کنند مانند: شیخشان 


ماقرا ادا عددایش باز اقهای ان رالنت عنوان آماهواملشفت رده 
می‌کنند. 


چندین تفاوت عقیدتی دیگر در اين گروه گمراه وجود دارد اما همه ی آنها 
بر دشمنی کردن علیه موحدهای دولت اسلامی متفق هستند و همه 
باهم متحد شده اند تا به اهداف صلیبی ها جامه ی عمل بپوشانند و 
دولت اسلامی را از میان بردارند؛ اما هیهات هیهات(بسیار دور است 
بسیار دور) 


دولت اسلامی باقی می‌مانند تا برپایی قیامت باذن اللّه تعالی به کوری 
چشمهایتان ای نوه‌های صلیبی. 
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(حکم جاسوسی کردن)؛ پاسخی به حمدانی‌های جاسوس که گما 


می‌کنند جاسوسی کردن برای منافع کفار. کفر اکبر محسوب نمی‌شود. 


پیش از هر چیزی این مسئله را مخفی نمی‌کنیم که در بین علما در این 
کرد ولا وود داشته راشت. آما هب الط ان را نحفته. رکه 
جاسوسی کردن بخاطر نصرت و کمک کفار و يا برای قتل عام مسلمانان و 
ارو رد کر اکفلای کفر (اسغرا ات هه" هدفم آتان«حالی ات 
که ربا رای اشه وتات تست رای متا تعاطا 
به قریش فرستاد و در نامه‌ای که فرستاده بود قریش را از اینکه اگر 
پیامبر صلی اللّه علیه وسلم تنها هم باشد بر شما پیروز می‌شود ترسانده 


بود. 


کت نید ان ااحبلای ایک که انا موز کبر کارا 
برعلیه مسلمانان نخواهد بود. 


امام بغوی در تفسیر این فرموده‌ی اللّه تعالی که می‌فرماید:( وَمَنْ یعل 
لك ) می‌گوید: 


صٍ ی تا ۰ 9 1 که ۳ 20« (ست ۳ 2 ۱ 
اش وا فا قختار قق تال وال و واظ ال علل غور الم تج 
9 ۳1 ۰ 9 ع +ه 9 ر‌ 2 ار م ام هه 
۰۰ 2 1 س5 2۷ 3« 2 ۳9 
۶ س ۱ ِ ۰ 27 3 1 آ .. ۰ د ۱ 0 ۹ 0 
۴ ۰ 0 
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"هر کل یرای کفار موالات داشته باشد اراد ۱۲۳۰۱ 
علیه کفار و کمک کردن آنها بر علیه مسلمانان» در هیچ چیزی بر دین اللّه 


ِ" 4 1 
نست .۰ 
۰۰ 


شیخ احمد شاکر رحمه اللّه در«کلمة الحق» می‌فرماید: 


(آما التعاون مع الانجلیز بأأي نوع من آنواع التعاون قل آو کثر» فهو الردة 
الجامحة. والکفر الصراح» لا یقبل فیه اعتذان ولا ینفع معه تأول). 


همکاری کردن با انگلیس هرگونه که باشد کوچک یا بزرگ» مرتد بودن را 
به دنبال خواهد داشت کفر آشکار است و هیچ عذر و تأویلی در آن 


سودی نخواهد داشت. 


کاتب المسلم آهل الحرب قتل ولم یستتب ولا دية لورثته کالمحارب. (آّی 
لم تطلب منه التوبة کما تطلب من المرتد). 


اگر مسلمانی برای کافر حربی اخباری از مسلمانها را بنویسد بدون طلب 


توبه کشته می‌شود و دیه ی او به ورثه اش تعلق نمی‌گیرد (مانند محارب 
که از او طلب توبه نمی‌شود.) بر خلاف مرتد مسالم که از او طلب توبه 


می‌شود. (۱۴۳ تبصره الحکام لابن فرحون المالکی) 
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«یقتل. ولا بعرف لهذا .توب وهو کالزندیق.» 


جاسوس کشته می‌شود از او طلب توبه نمی‌شود و او مانند زندیق است. 
(اقضية الرسول صلی اللّه علیه وسلم لمحمد بن فرج ص۱٩۱)‏ 


حکم گردن بغیر از قرآن گناه است العیاذبالله. 


نواع حکم کردن بغیر از برنامه و قانون اللّه(حکم بغیر ما نزل اله) 
) تشریع(قانونگذاری بر خلاف قانون اللّه تعالی) 
با هم 3 ۱۳-4 من لین 0۳ ۳ به له 4 


شاید آنان انبازها و معبودهائی دارند که برای ایشان دینی را پدید 
ی 


وا آخبارهر وزهبم | ابا من دور الله له 


یهودیان و ترسایان بغیر از اللّه» علماء دینی و پارسایان خود را هم به 


تخداقی ت یر شهاند »نویه :۱۳۱ 
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صلی اللّه علیه و سلم آمدم در حالی که یک صلیب بر گردنم بود تا اينکه 


پیامبر صلی اللّه علیه وسلم اين آیه را خواندند (ذواً تاره وَزهبَه) 
عدی گفت: ما علما و رهبانان خود را نمی‌پرستیدیم. 

پیامبر صلی اللّه علیه و سلم فرمودند: مگر آنان حلال اللّه را حرام 
نمی‌کردند و شما هم آن را حرام می‌دانستید؟! 

و مگر حرام اللّه را حلال نمی‌کردند و شما هم آن را حلال می‌دانستید؟! 
گفتم: بله, این کار را می‌کردیم. 


پیامبر صلی اللّه علیه و سلم فرمودند: پس این پرستش و عبادت آنان 


یعنی هرکسی قانونی را تشریع کند که در آن حلال اللّه را ممنوع کند و 
ممنوع شده‌ی اللّه را جایز بداند» اینگونه خود را شریک اللّه تعالی قرار 
داده است. (العیاذ بالله). 


۲) کسی تشریع(قانون) نمی‌گذارد» اما حکمی از احکام اللّه را انکار کند و 
بگوید این حکم در اسلام وجود ندارد به اجماع کافر می‌شود. 


قال اللّه تعالی: 

(من لمح بما بل ال فاولعك هم الکافرون) المائدة ۴۴ 

عکرمه در تفسیر این آیه می‌فرماید: هر کسی با قلب و زبان آن را در 
حکم اللّه انکار کند. این آیه شامل حال او می‌شود. تفسیر رازی 
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۳) کسی حکم اللّه را جحد(انکار) نمی‌کند» اما حکمی بغیر از حکم اللّه را 
بهتر بداند به اجماع کافر می‌شود. 


( اه تر ال ای آوئوا نتصیبا من الکتاب موق بالجنتِ والطاغوتِ ویتولون لت 
کننوا هولاء آهدی من الذین آمَئوا یلا ) النسَاء ۵۱ 


آیا در شگفت نیستی از کسانی که بهره‌ای از (دانش) کتاب (آسمانی) 
بدی‌شان رسیده است به بتان و شیطان ایمان می‌آورند (و به دنبال اوهام 
و خرافات راه می‌افتند و به پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و 
درباره کافران (قریش) می‌گویند که اينان از مسلمانانی برحق‌تر و 
رز ند (فم‌افای را فبول6و مسمی و به رسشواکی تک برفته ۳ )1۱ 


شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه اللّه در ناقض چهارم از نواقض اسلام 
می‌فرماید: من اعتقد آن هدي غیر النبي صلی اللّه علیه وسلم کمل من 
هدیه. آو آن حکم غیره آحسن من حکمه. وکالذی یفضل حکم الطواغیت 


کسیر دق اعتفاد داسته پاش که هدایت ور کستیر عبر رکاوان اللم ای الله 
علیه و سلم کامل تر و بهتر از هدایت و دستورهای رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و سلم است و يا اينکه بگوید حکم و قضاوت غیر رسول اللّه صلی 
له علیه وسلم ازحکم و قضاوت پیامبر صلی اللّه علیه و سلم بهتر است. 
مانند کسانی که حکم و قضاوت طواغیت را که غیر شرعی هستند بر 


قوانین شرعی و دینی برتری دهند این ها همه کافر هستند. 
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۴ کسی نمی‌گوید حکم طواغیت از حکم اللّه بهتر است. بلکه می‌گوید: 
حکم اللّه و حکم طواغیت یکسان هستند. می‌گوید اسلام دموکراسی و 
دموکراسی اسلام است! پس کسی که حکم اللّه و حکم رسول اللّه صلی 
له علیه و سلم را با حکم طواغیت یکسان بداند به اجماع کافر است. 


قال اللّه تعالی: (قلا نع یه أندادا) 


والأأنداد جمع ند, والتّد : العدْل والمثل.. وکل شیء کان نظیرّا لشيء وله 


انداد جمع ند است یعنی عدل و مانند ۰ و هر چیزی که همانند چیزی 
کوش یه ای مرت ند 


و اللّه نیز امر کرده است که برای او شریکی در عبادت و حکم و اسماء و 


۵) کسی که بگوید حکم اللّه بهتر است اما اشکالی ندارد که به قانون 
آمریکا و اروپا نیزحکم شود این نیز به اجماع کافر است. 


شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه اللّه در مجموع الفتاوی ج /۳ ص ۲۶۷ 
می‌فرماید : 
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(والانسان متی حلل الحرام المجمع علیه آو حرم الحلال المجمع علیه آو 
بدل الشرع المجمع علیه کان کافرا مرتدا باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا 
نزل قوله علی " آحد القولین " ومن لم یحکم بما آنزل اللّه فأولئك هم 
الکافرون) 

انیا کل زاوترام که تصاعماغ ای ایب با ال را 
حرام کند که به اجماع حلال باشد یا حکمی از شریعت را تغییر دهد که 
اجماع بر آن قانون شرعی وجود داشته باشد به اجماع فقها کافر و مرتد 


رالات له اننکوته‌بباشند ای آبه‌ یال تفای بر انهامتطلبیق فی‌شود که 
می‌فرماید: «هر کسی حکم به حکم اللّه نکند آنها کافر هستند.» 


۶) کسیکه لفظا نمی‌گوید حکم به غیر شرع اللّه درست است. اما در عمل 
تسلیم حکم اللّه نیست. او بانک‌های ربوی. عرق فروشی‌ها. بارها و 
دیسکوها را باز می‌کند و با قدرت اسلحه از آنها محاظت می‌کند اين را نیز 
علمای اهل سنت و اهل تحقیق تکفیر می‌کنند اما نزد فرقه های ضالی 
همچون مرجته و جهمیه مسلمان هستند. 


(واذاقبل لیم تالا ی ما رل ال وی الشول ریت المتافقین یضذون عدلق) 


و زمانی که بدی‌شان گفته شود: به سوی چیزی بیائید که اللّه آن را (بر 


محمّد) نازل کرده است. و به‌سوی پیغمبر روی آورید (تا قرآن را برای شما 
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بخواند و رهنمودتان دارد). منافقان را خواهی دید که سخت به تو پشت 
می‌کنند (و از تو می‌گریزند و دیگران را نیز از تو باز می‌دارند). نساء/۶۱ 
له حکم به باطن آنهاء که کافر هستند می‌دهند و در ظاهر نیز از حکم 
الله وید دار هیتتیاد. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه اللّه می‌فرماید: «و من لم پلتزم حکم اللّه و 


رسوله فهو کافر.» هرکسی که به حکم اللّه و رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
سلم پایبند نباشد او کافر است.(منهاج السنة النبویه. ۵/۲۳۰) 


۷ اگر قاضی به حکم اللّه حکم نکند و در بین مردم به قانونی دیگر حکم 
ند 

امام اسماعیل القاضی در احکام القرآن فرموده‌اند: 

(فمن فعل مثل ما فعلوا ( آي الیهود ) و اقترح حکما یخالف به حکم اللّه و 
جعله دیناً یعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعید المذکور حاکماً 
کان و غیره) 

هر کسی کاری را که یهودی ها کردند انجام دهد یعنی: حکمی برخلاف 
حکم اللّه را تشریع کند و آن را به عنوان یک نوع برنامه انجام دهد چنین 
کسی کار یهودی ها را انجام داده است و او نیز حکم آنها را دارد اگر چه 
حاکم باشد یا غیر حاکم. 


ی وکسقن ری راانجم دا 
9 هدف در اینجا کار انجام شده است نه عقیده‌ی آنها. 
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و فرمودند: آن کار را جزثی از دین خود قرار داده است. دین از قرآن و 


همانگونه که اللّه عزوجل می‌فرماید: ( ما کن لد أحَاة نی دی الملك ) 


پوبد سف 1 ۷ 

در برنامه و قانون پادشاه مصر اینگونه نبود که یوسف برادرش را که دزدی 
کرده بود نزد خود نگه دارد بلکه تنها باید او را کتک و دو پیمانه را از او 
پس می‌گرفت اما در شریعت پیامبر یعقوب(پدرش) آن کار وجود داشت 
ای 


وان نکر ا ماگنه ات که هر کی زار دا ]شرا کند کافر 
می‌شود.(در مورد حاکمی که حکم به شریعت اللّه نمی‌کند) 


تمام سخن امام و هدفش عمل به حکم بغیر ما انزل اللّه است نه اعتقاد 
و استحلال قلبی؛ و در اجماع حکم به کفر چنین حکامی وجود دارد. 

محمد بن عبداللّه خاتم الانبیاء نازل شده است دست بکشد و حکم را به 
احکام نسخ شده بازگرداند(مانند تورات و انجیل) چنین شخصی کافر 
پس چرا باید قضاوت را به محکمه‌ی طواغیت بازگرداند و آن را بر حکم 
له مقدم کند؟ هر کسی که چنین کاری را انجام دهد به ری مسلمانان 
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کافر است. البدایه و النهايق, ج ۱۴ ص ۱۱۹ 


علت کفر را بردن حکم و پیشی گرفتن حکم به غیر حکم اللّه بیان کرده 
است به همین دلیل هر کسی را که چنین کند تکفیر می‌کند. 


هک ند او اون ا ناگی الا ون تن گم 
دیگری را بخواهد. 


قال اللّه عزوجل (َ تر ال این رون ام ماو بر ریت وتا ال من قیات 
ِ ۳ هو + 3 2 ۱ 9 ۳ 
بریدون ان حا وا ال الطاعَوتِ قَذ آمزوا آن یکنژوا به برد السَیطان ان بضلي: 


صلالا بعیدا.) النساء ۶۰ 


(ای پیامبر)! آیا تعجّب نمی‌کنی از کسانی که می‌گویند که آنان بدانچه بر 
تو نازل شده و بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند (ولی با وجود 
تصدیق کتاب‌های آسمانی» به هنگام اختلاف) می‌خواهند داوری را به 
پیش طاغوت ببرند (و حکم او را به جای حکم اللّه بپذیرند)؟!. و حال آن 
که بدی‌شان»فر مان داده شده اشت که (به‌الله ایلیا #داشته و) ته طاغوث 
ایمان نداشته باشند. و شیطان می‌خواهد که ایشان را بسی گمراه (و از 


راه حق و حقیقت بدر) کند. 


شیخ سلیمان بن عبدالله آل شیخ در شرح کتاب التوحید (تیسیر العزیز 
الحمید) در قول اللّه تعالی: را ان این ون 3 در تفسیر این آیه 
می‌فرماید : 
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(و فی الأْية دلیل علی آن ترك التحاکم الی الطاغوت الذی هو ما سوی 
الکتاب والسنة من الفرائض, وأن المتحاکم الیه غیر مومن بل ولا مسلم ). 


آیه دلیلی است بر فرض بودن و دست کشیدن از حکم بردن نزد 
طواغیت؛ و طاغوت هر چیز و کس را که بغیر قران و سنت حکم کند 
شامل می‌شود و هر کسی که حکم را نزد طواغیت ببرد ایماندار نیست 


اگر دقت کنید می‌بینید که بیان کرد تنها با حکم بردن نزد طواغیت 


8 کسی در قضیه‌ای حکم اللّه را بداند اما بدون عذر به آن حکم نکند 
کافر است اما در این باب نزد اهل سنت اختلاف وجود دارد. 


و من لم یحکم بما آنزلت فترکه عمدا و جار وهو یعلم فهو من الکافرین . 


هرکس به حکمی که اللّه نازل کرده است حکم نکند و یا مرتکب ستم 
شود و بداند که این کار سرپیچی از حکم اللّه است. او کافر است. 
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از مولد ول تااهشتم راید شا 

یعنی: حاکم قانون سرزمینش قرآن و سنت است و برای فرض کردن 
قرآن و سنت جهاد می‌کند اما یکی از بستگانش دزدی می‌کند دستش را 
قطع نمی‌کند و می‌داند که حکم آن دزد قطع دست می‌باشد اما او 
دستش را قطع نمی‌کند. 


عده‌ای از علما آن را تکفیر می‌کنند مانند: ابن مسعود و سدی و 
9 

خده‌ای کیکر گفهه‌اند که این شالف کفر اظگا استت اما اکر آن را حلا زو 
جحد کند یا آن را تشریع عام کند کافر می‌شود. 


امام ابن قیم رحمه اللّه در کتاب الصلاة و حکم تارکها ج ۱ ص۷۹ 
می‌فرماید: 


9 اذا حکم بغیر ما آنزل اللّه آو فعل ما سماه رسول اللّه کفرا وهو " ملتزم 
للاسلام وشرائعه " فقد قام به کفر و اسلام" 


: اگر حکم نماید بغیر از آنچه اللّه(عزوجل) نازل کرده است یا عملی را که 
رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم آن را کفر نامیده است در عین حال به 
اسلام و قوانین آن پاییند باشد در او کفر و اسلام جمع گشته است 
یعنی کلا کافر نیست چون فقط به اسلام و قوانین اسلامی پایبند است. 
اما در اجرای یک قانون اسلامی کوتاهی کرده است. 
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الشیخ محمد ابن ابراهیم رحمه اللّه می‌فرماید: (و ما الذي قیل فیه کفر 
دون کفر |ذا حاکم |لی غیرا اللّه مع اعتقاده آنه عاص ون حکم اللّه هو 
الحق فهذا الذي یصدر منه المرة ونحوها.) 

آن چیزی که کفر دون کفر نامیده شد اگر به غیر آن چیزی که اللّه نازل 
کرده است حکم کند و به اين نیز باور داشته باشد که گناهکار است و 
حکم اللّه حق است و اینکار یکبار يا چند بار از او سر بزند. 


آما الذي جعل قوانین بترتیب و تخضیع فهو کفر و ن قالوا آخطانا و حکم 
الشرع آعدل. 

اما کسی که قانونی را تشریع کند(برخلاف قرآن و سنت) و آن را اجرا کند 
و مطیع آن باشد پس این کفر تمام است و شخص کافر می‌شود اگر چه 
ممکن است اشتباه کرده باشیم و حکم شرع عادلانه‌تر باشد. 


فتاوی محمد بن اپراهیم ۹۰( 2:۳۹ 


امام ابن تیمیه رحمه اللّه می‌فرماید: و ما من کان ملتزما لحکم اللّه و 
رسوله باطنا و ظاهرا لکن عصی واتبع هواه فهذا بمنزلة آمثاله من العصاة. 
منهاج السنة لابن نیمية ۵ ۱۳9۹ 

امام ابن تیمیه رحمه الّه می‌فرماید: و اما کسیکه به حکم اللّه (عزوجل) 
و رسولش(صل اللّه علیه و سلم) در باطن و ظاهر متعهد باشد اما 
نافرمانی کرده و از خواسته‌های هوس پیروی کند پس این نیز همانند 
امثالش از فاسقان است. منهاج السنه ابن تیمیه ۱۳۰/۵ 
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اما کسی در ظاهر و باطن پابند به حکم اللّه و رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
سلم باشد اما عصیان کند و تابع هوا و هوس خود باشد 

یعنی زمانی حکم بغیر ما آنزل اللّه کفر اصغر است که حاکم در ظاهر 
پایبند حکم اللّه و دستور او باشد و غیر شرع اللّه را گناه بداند و آن را 
تغییر شده نام ببرد و در قلب نیز سرپیچی از فرمان اللّه را گناه بداند اگر 
چنین باشد این کفر. کفر اصغر خواهد بود. 

نه حاکمی که در ظاهر نیز پابند حرام و حلال اللّه نیست. و کسی که 
چنین حاکمی را مسلمان بداند مرجکه است چرا که تلازم بین التزام ظاهر 
و باطن را ندارد. 


هرکس علنا دچار کفر اکبر شود کافر است؛ 


حمدانی‌ها و مدخلی‌ها و اخوانی‌ها بر اين باورند کسی که دچار کفر شود 
زمانی کافر می‌شود که در قلب. هدفش خارج شدن از اسلام باشدمندشن. 


برای نمونه. حمدانی‌ها می‌گویند: زمانی حکم کردن به قانون‌های الحاد 
کفر است که در قلب آن را حلال بدانی!!! 


پا مدخلی‌ها می‌گویند: پیشمرگه‌ها مسلمان هستند چرا که قلباً اسلحه 
بلند کردن او به منزله‌ی کفر نمی‌باشد. 
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يا اخوانی‌ها می‌گویند: زمانی قبوری‌ها کافر هستند که بر اين باور باشند 
که آن مرده‌ها همانند اللّه در کائنات تصرف دارند(تصرف در افعال اللّه) 
پناه بر اللّه. 


ما نیز به عنوان اهل سنت در جواب می‌گویبم: هرکس دچار کفر شود 
کلف استت اخرسه هاف ورتیت قلبیاو کفوانبوده ند 


0۱ امام محمد بن جریر الطبری(۲۱۰ ۵( در کتاب تهذیب الاثار می‌فرماید: 
[ن من المسلمین من یخرج من الاسلام من غیر آن یقصد الخروج منه. 


به راستی که در مسلمانان کسانی وجود دارند که از اسلام خارج می‌شوند 
بدون اينکه هدف آنها خارج شدن از اسلام باشد. 


۲ الحافظ الکبیر ابو عوانه (۳۱۶ ) امام ان حجر در فتح(صفحه 
۲ ۲ جلد/۱۲) از او روایت می‌کند که فر مودند: 

و فیه آن من المسلمین من یخرج من الدین من غیر آن یقصد الخروج 
منه و من غیر آن یختار دینا علی دین الاسلام. 

در مسلمانها کسانی وجود دارند که از دین خارج می‌شوند. بدون اینکه 
هدفشان خارج شدن از دین باشد و بدون اينکه آیین دیگری بغیر از 
اسلام را برای خود بر رنه 

۳) شیخ عبداللّه بن الحسین بن طاهر الحضرمی(۱۲۷۲ ۵) در کتاب سلم 
التوفیق الی المحبة له علی التحقیق می‌فرماید: 
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"یجب علی کل مسلم حفظ اسلامه وصوئة عمّا یفسده ویبطله ویقطعه 
وهو الردة والعیاذ بالله تعالی وقد کثرّ فی هذا الزمان التساهل فی الکلام 
حتی انْه پخرج من بعضهم آلفاظ تخرجهم عن الاسلام ولا یرَوْنَ ذلك ذنبّا 
فضلاً عن کونه کفرا." 

واجب است بر هر مسلمانی که از اسلامش حفاظت کند و از آن در برابر 
تمام چیزهایی که اسلامش را نقض و باطل می‌کند دفاع کند و آن هم 
مرتد شدن از دین است(پناه بر اللّه)؛ که در این عرصه در سخن و اقوال 
اسلام خارج می‌شود يا سخنی بگوید بدون اینکه بداند آن سخن گناه 
است و آنرا کفر قلمداد کنند. 


۴ الامام المحدث الشیخ عبد اللّه بن الهرري ( ۱۴۳۹1429 ه) در کتاب 
حول اند ۸ م فر وان 

و ذلك مصداق قوله صلی اللّه علیه وسلم : "ٍن العبد لیتکلم بالكلمة لا 
بری بها بسا يهوي بها في النار سبعین خریفا" آي مسافة سبعین عاما في 
النزول وذلت منتهی جهنم وهو خاص بالکفار. والحدیث رواه الترمذي 
وحسنه. وفي معناه حدیث رواه البخاري ومسلم 

این مصداق حدیث پیامبر صلی اللّه علیه و سلم است که فرمودند: 
افرادی هستند که سخنانی را به زبان می‌آورند که در گفتن آن دقت 
نمی‌کنند که با گفتنش هفتاد پاییز در جهنم انداخته می‌شوند یعنی 
هفتاد سال طول می‌کشد تا به ته جهنم برسند و این مخصوص کافران 
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۵) الدمياطی ( ۱۳۱۰ه) له اعانة الطالبین علی حل آلفاظ فتح المقین 
۲ ۳ می‌فرماید: 


"واعلم آنه يجري علی آلسنة العامة جملة من آنواع الکفر من غیر آن 
یعلموا آنها کذلك فیجب علی آأهل العلم آن یبینوا لهم ذلك لعلهم 
یجتنبونه |ذا علموه لئلا تحبط آعمالهم ویخلدوا في آعظم العذاب وآشد 
العقاب» ومعرفة ذلك آمر مهم جداء وذلك لأن من لم یعرف الشریفع فیه 
وهو لا پدري وکل شرسبیه الجهل» وکل خیر سببه العلم فهو النور المبین. 


خوب بدان..! که بر لفظ مردم عوام کلماتی گفته می‌شود که از انواع کفر 
هنت ون آیکه‌پید انتد ارم کلمار کر کشت تفن مارم آیسات بکی ۱۳ 
آنان را آن کلمات کفری آگاه کنند تا دوری گزینند و به آن دچار نشوند و 
اعمالشان باطل و وازذ جهنم نشوند کهجاودانه در آن بمانند: 


و دانستن این موارد بسیار مهم است چرا که کسی که بدیها(کفر و حرام) 
را نشناسد بدون اینکه بداند در آن واقع می‌شود. 


و سرچشمه‌ی تمام بدیها جهل و سرچشمه‌ی هر خیری علم است 
که علم روشنایی واضح ت ۷ 


۶ الامام ابن جریر الطبري می‌فرماید: 
لاس۶9۵ ششک تن سلمونالضوانب: قیماازگولول ولا فیما یأتون 
ویذرون فهم معرضون عن الحق جهلا منهم »به وقلة فهم) . 
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بسیاری از مشرکین» در کاری که انجام می‌دهند و سخنی که می‌کویند 
حق را نمی‌شناسند و چون به حق پشت کرده‌اند آن را انجام می‌دهند و به 
سمت آن می‌روند بخاطر نفهمی و جهل و درک نکردن آن. 


۷ ابن تیمیه رحمه اللّه در (الصارم المسلول) می‌فرماید: 


"وبالجملة؛ فمن قال آو فعل ما هو کفر؛ کفر بذلك وان لم یقصد آن 
یکون کافرا. اذ لا یقصد الکفر أَحدٌ الا ما شاء اللّه" 


در مجموع هر کس کفر و فعلی کفری را انجام دهد کافر شده است 
هرچند اگر قصد کفر را نداشته باشد چنانچه هیچ کس جز آنچه اللّه 


بخواهد قصد کفر را ندارد. 


۸) شیخ عبداللّه بن عبدالرحمن ابوبطین رحمه اللّه تعالی می‌فرماید: 


"وبالجملة؛ فمن قال آو فعل ما هو کفر؛ کفر بذلك وان لم یقصد آن 
یکون کافرا. اذ لا یقصد الکفر أَحذٌ الا ما شاء اللّه" 


راو تیه مار کی ی دانس ید ناژ انا عبادت‌ ور عفانم است ۳ 


کی ال نله ال ویر ای ها ری دملشان قراررنکاد: 


(فتاوی الائمة النجدیه.... ۳/۱۸۵) 
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پشت کردن به احکام و حکم نکردن به آن(قرآن و سنت)؛ 


اصل انمامرا شقی می‌گتن. 


۳ 
2 


) قال اللّه تعالی: ( فل آطیفوا اه والرْشول فان تولوا فا ال لا یب الکافرین ) 
بگو: از اللّه و از پیغمبر اطاعت و فرمانبرداری کنید. و اگر سرپیچی کنند 
(ایشان به اللّه و پیغمبر ایمان ندارند و کافرند و) اللّه کافران را دوست 


نمی‌دارد. آل عمران ۲۲ 


۲) پشت کردن به احکام و حکم نکردن به آن(قرآن و سنت) اصل ایمان را 
نفی می‌کند. 

قال اللّه تعالی: ( وَکیّف بححونك وعندهم التَراهٌ فیها خچ اه م یتولون من بد 
دک وما ولیک بالموینین ) 

شگفتا چگونه تو را به داوری می‌خوانند» در حالی که تورات دارند 9 حکم 
النّه در آن (به ویژه درباره زنا به روشنی) آمده است؟ (وانگهی) پس از 
داوری» پشت می‌کنند و (از حکم تو) روی می‌گردانند! (چرا که آن را 
هرچند موافق با حکم کتابشان می‌دانند موافق با خواست دل‌شان 
نمی‌یابند)! و آنان موّمن نیستند (و حق را باور نمی‌دارند). مائده ۴۲۳ 


در اين آیه اللّه متعال از بالای هفت طبقه آسمان حکم کرده است که 
هرکس که بدنبال حکم بغیر ما انزل اللّه باشد کافر می‌شود. 
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آیا جوابی برای آخرتت آماده کرده‌ای؟!!! آنگاه اللْه تعالی از تو می‌پرسد؛ 
من در قرآن افرادی را تکفیر کردم که به قرآن حکم نمی‌کنند تو چرا آنها را 
دحمیر زور دی ۱۱۲ 


۳ 


۳) قال اللّه تعالی: ( وولو ما الّه وبالشول وأطفتا مم یتولی فریق مثیم من بقد 
وتا آولیك این ) 

له کسانی کم الله توفیق هنذایت ویب آنها نگرموده اتلت؛ 
منافقانی هستند که پرتو ایمان به دل‌هایشان نتابیده است. ولی دم از 
ایمان می زنند) و می‌گویند: به اللّه و پیغمبر ایمان داریم و (از اوامرشان) 
اطاعت می‌کنيم اما پس از اين ادّعا گروهی از ایشان (از شرکت در 


اعمال خیر همچون جهاد. و از حکم قضاوت شرعی) رویگردان می‌شوند و 
تا و موی تسم النیر ۶۷ 


کدی کی ام بشید که الله تال بته ما کی فم اند که اک نگ لفط 


واقعیت به آن پشت کند کافر است. 


ام یت هی - برخلاف این ۳ اللّه تعالی سخن می‌گویند: اگر 


۴ قال اللّه تعالی: 
(لن الذیت ازتذوا عل آذتارهم ین بفد ما تیان هه هی الشیطان سول یه ول و ) 
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کسانی که بعد از روشن شدن (راه حقیقت و) هدایت. به کفر و ضلال 
پیشین خود برمی‌گردند» بدان خاطر است که شیطان کارهایشان را در 


نظرشان می‌آراید و ایشان را با آرزوهای طولانی فریفته می‌دارد. 
محمد ۲۵ 


( لك یم الا لین کرهوا ما لاله سلطيفعٌ في بعض الامر والّه یِغ (سراوهر ) 
این (چرخ زدن و از دین برگشتن) بدان خاطر است که به کسانی که 
دشمن چیزی هستند که اللّه فرو فرستاده است» گفته بودند: در برخی از 


کارها از شما اطاعت و پیروی می‌کنیم! اللّه آگاه از پنهان‌کاری ایشان 


دلیل ارتداد آنان نیز این بود که به کسانی که از قرآن متنفر بودند(بهود) 
کففید؛ ما درمبعضی(ز مسائلی:باء شما مذآفق هستيم و حرفهایتان درا 
عملی می‌کنیم مانند: در خانه ماندن و نرفتن به جهاد؛ و اللّه تعالی به 
تمامی اسرار و حرفهایی که به بهودیان گفتند آگاه است. 


می‌فرماید: ( وله یب ما ون ) ۶/۸۱ 


اگر کسی به کفار بگوید که در بعضی از موارد با شما موافق هستم و آن 
ای ی ی ات ترفن ک مدا اش سال: خال کی که ۶ 
حکم اللّه عمل نکند و مطیع قانون ساختگی بشری و با کفار یکی شود و 
حرف آنها را قبول کند چگونه خواهد بود؟ پس کفر این بزرگتر و آشکارتر 
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شیخ محمد در این فتوا می‌فرماید: 
و ن من #اقبح_السیثات_وأعظم_المنکرات التحاکم 


الی #غیر_شريعة اللّه من #القوانین الوضعية والنظم البشرية وعادات 
الاسلاف والاجداد التی قد وقع فیها کثیر من الناس الیوم وارتضاها بدا 
من شريعة اللّه التي بعث بها رسوله محمدّا - 3 - 


یکی از بدترین گناهان» جنابات و بدی‌هاء بردن حکم بغیر از حکم و 
شریعت اللّه در قانونهای ساختگی بشری و عرف اجداد(عرف جاهلیت) و 
گذشتگان ات کر افی ارت دم به آن دچار شده‌اند و به این قوانین 


بشری به جای شریعت اللّه که محمد صلی اللّه علیه و سلم بخاطر آن 


مبعوت شده است» راضی شدهاند. 


#ولا_ریب_آن_ذللک_من_آعظم_النفاق» #ومن_آکبر_شعائر_الکفر 
والفسوق وحکام الجاهلية التي آبطلها القرآن وحذر عنها الرسول  -‏ - 


و هیچ شکی در آن نیست که بردن حکم به اين قوانین ساختگی بشری از 
بزرگترین انواع نفاق(نفاق اکبر)؛ و بزرگترین شعارهاء کفر. ستم» و 
فقو بر طلها یر فللن ابر انستان را ازدایری 


2 


قال تعالی: ( تر ٍل الذین بزعمون آمم آمنوا با آنزل (ليك وما آنزل من قبلك بریدون 
آن یتحاکوا یی الطاغوت وقد آمروا آن یکفروا به وبرید الثیءطان آن یضلهم ضلالا 
بیدا واذ قبل طم تعالوا للی ما آنزل النّه وال الرسول ریت النافقین یصدون عنك 


صدودا) 


پس این جهل حمدانی‌ها را نشان می‌دهد. که باید چگونه از فتوایی 
کوچکاز تسف کی وی عکرنه لقاال علما مدا 


سرپیچی از حکم اللّه و قرار دادن قانون ساختگی بشری بجای آن؛ 
دلیلی است بر جحود و باور نداشتن به حکم اللّه تعالی. 
) امام رازی در تفسیر این فرموده‌ای اللّه که می‌فرماید: ( فلیحذر الذین 
بخالفون عن آمره آن تصیبهم فتنة آو بصیبهم عذاب لبم و 
فرمودند: این آیه دلیلی است بر اینکه: هرکس از فرمان اللّه و رسول اللّه 


صلی اللّه علیه و سلم سرپیچی و آن را رد کند؛ او از اسلام خارج شده 
است ورد کردن فرمان اللّه در این دو مورد یکسان است: ۱- با پشت کردن 


و سرپیچی از آن. ۲- و يا با گمان(شک). 
و این امر نشان دهنده‌ی این واقعیت است که صحابه رضی اللّه عنهم 
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پس سرپیچی و رد کردن حکم اللّه به دو روش صورت می‌گیرد. 

قسم اول: امتناع از اطاعت کردن(عمل) آن مانند مانعین زکات. 

قسم دوم: اعتقادی است که در حکم اللّه شک دارد و آن را خوب 
نمی‌داند. 


بنابراین فهمیدیم که منظور از جحود نزد علما دو نوع است: اول امتناع از 
عمل و دوم اعتقادی می‌باشد. 


۲ امام جصاص رحمه اللّه در تفسیر این آیه فرموده است: (فلا وربك لا 
یوّمنون حتی یحکوك فها جر ببنهم ثم لا بجدوا نی آفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا 
تسایا). النساء ۶۵ 

در اين آیه دلیلی وجود دارد بر اینکه هرکس فرامین و اوامر اللّه تعالی و 
پیامبر صلی اللّه علیه وسلم را رد و انکار کند از اسلام خارج می‌شود. 


اعم از اينکه رد ناشی از شک یا امتناع از قبول حکم و عدم رعایت آن 


باشد. 


این نشان دهنده‌ی این حقیقت است که صحابه رضی اللّه عنهم حکم به 
مرتد بودن مانعین زکات و به کنیزی کرفتن همسران انان را صادر کردند. 


له تعالی حکم کرده است که هرکس تسلیم پیامبر صلی اللّه علیه وسلم 


احکام القرآن للجصاص. ج۱۸۱۰۳ 
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هیچ شک و گمانی درآن وجود ندارد که مانعین زکات دو گروه 
بودند.(دونوع): 

گروهی به دادن زکات باور داشتند اما بخاطر رذالت(خسیس بودن) از 
دادن آن امتناع کردند. 

گروه دوم از دادن از دادن زکات امتناع ورزیدند. 

و صحابه هر دو گروه را تکفیر کردند. 


مراد این است که امام جصاص قبول نکردن حکم را(نفی حکم) به حال 
مانعین ز کات تشبیه کرد. 

یعنی قبول نکردن حکم اللّه. فقط این را شامل نمی‌شود که شخص بگوید 
حکم اللّه را نمی‌خواهم بلکه اگر عملی را انجام دهد و به حکمی از احکام 
اللّه پشت کند(امتناع ورزد)» پس چنین کسی حکم اللّه را قبول نکرده 
است.(مانند مانعین زکات) 


۳) شیخ حمد بن علی بن عتیق النجدی رحمه اللّه بعد از سخنان ابن کثیر 
در مورد تکفیر کردن قوم تاتار می‌گوید: «من نیز می‌گویم این شبیه همان 
اجدادشان به آن دچار شدند و اجدادشان آن را به آنها دادند و آن را 
قانون معاشرت نامیدند که پیش از قرآن و سنت پیامبر صلی اللّه علیه 
وسلم آن را قرار دادند(ارجحتر از آن دو)؛ و کسی که مرتکب چنین کاری 
شود کافر و کشتن او واجب است تا اينکه به سوی حکم النّه و رسول اللّه 
باز می‌گردد(توبه کردن از کفریات). 


سبیل النجاة والفکاك من موالاة المرتدین وأهل الاشراك ص ۸۴ طبعة 
۴۰۸ 
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شیخ در مورد چند نکته‌ی مهم سخن گفتند: 

۱) تشریع(قانون ساختگی بشری) کفری است که صاحبش را کافر می‌کند. 
۲) کسی که حکم بغیر حکم اللّه را بر حکم اللّه مقدم شمارد کافر است. 
دقت کنید شیخ نگفتند که قانون ساختگی بشری را بر حکم ال فضیلت 
دهد بلکه فرمودند مقدم شمارند. 

مانند مردم ساده‌ای که اسلام را رد کردند و عرفیات و قانون اجداد خود را 
بر اسلام مقدم شمردند و تا زمانی که عرف وجود داشت به اسلام حکم 
نمی ‌کردند. 

۳) شیخ فرمودند: کشتن کفار واجب است تا زمانی که به حکم النّه باز 
می‌گردند؛ توجه کنید نگفتند: تا زمانی که ایمان نیاورند و عقاید خود را 
اصلاح نکنند بلکه گفتند: تا زمانی که به حکم اسلام باز می‌گردند(عمل 
کردن به آن) پس کفر آنها به دلیل عدم عمل کردن به حکم اسلام است 
نه اعتقاد. 

۴ شیخ عبداللّه بن حمید النجدی رحمه اللّه تعالی فرمودند: کسی که 


قانونی کلی را تشریع کند(ساختگی) و مردم را به آن پابند کند و قانون او 
پر لاف شک الله باشاد بای کسته از راار اقلا حارج می‌کن کاذر 


اهمية الجهاد لعلی العلیانی ص/۱۹۶ 


و علت تکفیر کردنش. تشریع و پایبند کردن مردم به قانون ساختگی 
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محمد رشید رضا در تفسیر آیه‌ی (واذا قبل هم تعالوا لها آنزل النّء) سوره‌ی 
نساء می‌فرماید: این آیه کسانی را شامل می‌شود که عمداً به حکم اللّه 


تعالی و رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم پشت کرده‌اند(امتناع) و بعد از 
اينکه آنان را اقامه و فهم کردند و به حکم اللّه بازنگشتند او به عنوان 


منافق شناخته می‌شود و ارزشی برای ایمان و اسلامی که به آن دعوت 


می‌دهد داده نمی‌شود. 


(یعنی حتی اگر بگوید: که من موّمن هستم از او پذیرفته نمی‌شود چرا که 
او امتناع کرده است و امتناع کردن او دلیلی است بر باور و یقین او به 
حکم اللّه(اعتقاد)). تفسیر المنار 


جهالت حمدانی ها و خوارج 


آل کسی که ستدیوا تکفیر نکند کار مهو 


بدون شک به این قاعده شرح و تفصیل داده شده است که پیشه‌ی 
حمدانی ها و عمومی ها(خوارج). گرفتن اقوال مطلق می‌باشد و ترک 
نمودن شرح همان اقوال توسط علمائی که اقوال را از آنها اخذ می‌نمایند. 


در جواب می‌گوییم: 
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) کفر کسی که کفرش به اجماع ثابت است مانند کفر جهمیه که وجود 
اللّه و اسماء و صفات و قرآن را انکار می‌کنند و به آن پشت کرده‌اند و با 
وجود این اوصاف خود را مسلمان می‌دانند کسی که حال چنین افرادی را 
بگاندو فیداند که شخنانشان قعر او خبميه /هستندوه افاهیصحت 


شده‌اند با اين وجود آنها را تکفیر نمی‌کند پس آن شخص کافر است. 


۲ کسی که سخنانش به اجماع کفر باشد مانند تأویل کردن صفتی از 
صفات اللّه» اما تًویل کننده‌ی صفت اللّه اقامه‌ی حجت نشده باشد پس 
آن شخص تاأویل کننده‌ی صفت را تکفیر نمی‌کند چرا که برای او عذر قائل 
می‌شود و یکی ازموانع تکفیر تاویل است. 


پس این شخص(کسی که تأًویل کننده را تکفیر نمی‌کند) تکفیر نمی‌شود 
چرا که به اجماع» عذر به جهل در برخی از صفات اللّه وجود دارد. 


اما اگر بگوید تأًویل کردن صفات کفر نیست و تأویل کننده‌ها را تکفیر 
نکند در این صورت بعد از اقامه‌ی حجت تکفیر می‌شود و علت تکفیر 
کردن او این است که حکمی از احکام اللّه تعالی را انکار کرده است و 
چیزی را که اللّه به عنوان کفر نام برده است او به عنوان کفر نمی‌داند. 


8 


۳) کسی که فعل و عملی کفری را انجام دهد و بر کفر بودن آن عمل؛ 
اختلاف علما وجود داشته باشد مانند(تارک الصلاخ)؛ پس کسی که او را 


تکفیر نکند به اجماع کافر نمی‌شود. 


۴ کسی که بهود و نصاری و کافر اصلی را تکفیر نکند مستقیم تکفیر 


می‌شود. 


۵) کسی قبوری‌ها را تکفیر نکند تکفیر می‌شود و آن هم قبل از فهم 
حجت او که قبوری ها با توجه به قرآن و سنت تکفیر شده اند اما اگر بعد 


از فهم نیز آنها را تکفیر نکرد خود تکفیر می‌شود. 
برای فهمیدن و درک هر چه بیشتر این مبحت اقوال علما را بیان می‌کنیم. 


اول (اسماء و صفات) هرکس جهمیه هایی راکه اقامه‌ی حجت شده‌اند 
تکفیر نکند خود تکفیر می‌شود. 


امام ابن ابی عاصم(عالمی از سلف که در سال ۲۸۷ ه) وفات نمودند 
می‌فرماید: «والقرآن کلام الّه تبارك وتعالی تکلم اللّه به لیس بمخلوق؛ 
و من قال: مخلوق ممن قامت علیه الحجة فکافر بالله العظیم ومن قال 
من قبل آن تقوم الحجة فلا شيء علیه» 
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قرآن کلام اللّه تبارک و تعالی است و با آن سخن گفته است و مخلوق 
نمی‌باشد و هرکس که بگوید قرآن مخلوق است و از کسانی باشد که 
اقامه‌ی حجت شده باشند و بعد از اقامه نیز بگوید مخلوق است پس او 
تکفیر می‌شود و اگر کسی پیش از اقامه‌ی حجت بگوید که مخلوق است 
تکفیر نمی‌شود. 


کتاب السنة له ۲/۶۴۵ ط المکتب الاسلامی. 


حکم کسی که جهمیه هایی را که اقامه‌ی حجت شده‌اند تکفیر نمی‌کند.!!! 


۱) امام عبدالرحمن بن ابی حاتم در مورد عقیده‌ی پدر خود و عقیده‌ی ابی 
زرعه در(اصول السنة و اعتقاد الدین.. ص/۲) روایت می‌کند که فرمودند: 
«ومن زعم آن القرآن مخلوق فهو کافر بالله العظیم کفرّا ینقل من الملة 
ومن شكت في کفره ممن یفهم فهو کافر» 

اکر کصیان ونهوکظان کند هه گهان محلوق,استت به له کاض شده اقست 
و کفرش او را از دین خارج می‌کند و اگر کسی در کفر آنها تردید و شک و 
گمان داشته باشد(به شرطی که آن شخص فهم حجت شود و بداند که 
گفتن اينکه قرآن مخلوق است کفر می‌باشد و صاحب گفتن آن سخن 
کافر می‌شود. اگر بعد از این موارد او را تکفیر نکند) او خود بخاطر تکفیر 
نکردنش کافر می‌شود. 


۲ امام ابو حاتم رازی رحمه اللّه می‌فرماید: "من زعم آنه مخلوق مجعول 
فهو کافر کفرا ینتقل به عن الملة ومن شك في کفره ممن یفهم ولا 
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یجهل فهو کافر ومن کان جاهلاً علم فان آَذعن بالحق بتکفیره والا آلزم 
الکفر" 


تک ترا محلوی ابیت کافزاه تین کرش اور ۱ 
می‌کند؛ و کسی که در کفر او شک کند به شرطی که بداند و جاهل نباشد 
کافر است؛ اما اگر جاهل بود تعلیم داده می‌شود و اگر بعد از فهم و 
تعلیم اطاعت نکرد تکفیر می‌شود. طبقات الحنابله ۱/۲۸۶ 


پس فهميدیم کسی که مرتدی را تکفیر نکند مستقیم(بلافاصله) تکفیر 
نمی‌شود بلکه اول اقامه‌ی حجت می‌شود و اگر بعد از اقامه‌ی حجت 


شخص مرتد را تکفیر نکرد خود او نیز تکفیر می‌شود. 


۳) ابو شیخ الاصبهانی رحمه اللّه می‌فرماید: "من شك في کفر من قال 
ام تنفی ‏ لمص ویدها هت اار لا ای تفت 
۳ 1 


هکس رت کات که کت قر نم اسب تا اوعد از 
تعلیم و فهماندنش و دلیل از اقوال علما در مورد مخلوق بودن قرآن(بعد 
از اینها نیز آنها را تکفیر نکرد) خود تکفیر می‌شود. الحجة فی البیان المحجة ۱/۲۴۰ 


۴ اخمد کی منت ای ای مایمن رنه موق 
فهَوٌ جهمي ومن وقف فیه فان کان مِمّن لا یعقل مثل البقالین والنسَاء 
والصبیان سکت عنه وعلم» وان گان ممّن یفهم فاجره في وادي الجهمیة" 
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هر کسی که قران را مخلوق بداند جهمیه است و هرکس در تکفیر 
کردنشان توقف کند اما حال آنها را نداند (مانند: بقال هاء زنان و کودکان) 


ما به آنها تعلیم خواهیم داد(فهم)؛ اما اگر کسی کفر آنها را بشناسد و 
آنها را تکفیر نکند پس او نیز به دره ی جهمیه ها کشیده می‌شود. 


الحجة فی البیان المحجة ۱/۴۲۴ 


ان کس که مرتدی را تکفیر نکند به دو شرط تکفیر می‌شود: 
- عالم به حال شخص مرتد(از حال آن مرتد که دچار کفر شده است آگاه باشد.) 


۲ علم و آگاهی داشتن و دلیل از قران و سنت در مورد کفر انجام شده 


دلیل در مورد شرط دوم(شخصی» شخصی دیگر را تکفیر نمی‌کند که در 
تکفیر کردن آن شخص اختلاف وجود دارد) 


۵) امام ابو عبداللّه بن حامد الحنبلی(ت» ۴۰۲ ه) می‌فرماید: «من لم 
یکفر من کفرناه فسق و هجر. و فی کفره و جهان» 

هرکس. کسی را که ما او را تکفیر کرده‌ايم تکفیر نکند فاسق است و 
هجر(دوری) می‌شود و در مورد تکفیر کردنش دو قول وجود دارد. 


الانصاف ۱۰/۲۱ 


1 را تکفر نکن کافر نمی‌شود. 
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برخلاف کسانی که اگر بهود و نصاری و مشرکین را تکفیر نکنند به اجماع 
خود کافر می‌شوند. 


۶ امام ابن تیمیه رحمه اللّه درباره‌ی امام احمد رحمه اللّه می‌فرماید: 
«وغلة فی تکثیر من لا یکفر رو یمان أَضعَهُمّا لا یکْفرُ» 

از امام احمد رحمه اللّه دو قول درباره‌ی کسی که کافری را تکفیر نکند 
روایت شده است که صحیحترین آن دو قول اینست: که امام احمد تکفیر 
نمی‌کند بخاطر تکفیر نکردن آنها. مجموع الفتاوی» ۱۳۲/۴۸۶ 


شایای رده ماوق تلو ارو ریا تفه زا ۳ م۳ 
می‌گوید. 

در گم قترت اس این اقوال زار تفای بان ۳اه مامت که 
اجماع االست نه کفری "که اجتهادی باشده‌که برخی از علا آنها زا کافر و 
برخی دیگر مسلمان می‌دانند در این صورت هیچ کدام از دو گروه تکفیر 


نمی‌شوند. 


کسی قبوری‌ها را تکفیر نکند بعد از اقامه‌ی حجت و برطرف کردن شبهات 
تکفیر می‌شود. (یعنی شخص اول(قبوری» قبرپرست) تکفیر می‌شود. اما شخص دوم که 
قبوری را تکفیر نمی‌کند بعد از اقامه ی حجت و رفع شبهات تکفیر می‌شود.) 
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شیج محمد بن عبدالوهاب در ناقض سوم از اسلام فر موده‌اند: کسی که 
کفار را تکفیر نکند کافر است اما پسر زاده‌ی شیخ محمد این قاعده را 


برای ما شرح می‌دهد. 


۷) شیخ سلیمان بن عبداللّه بن محمد بن عبدالوهاب می‌فرماید: 


"ٍن کان شاکاً في کفرهم آي عباد القبورل آو جاهلاً بکفرهم :بینت له 
الأْدلة من کتاب اللّه وسنة رسوله صلی اللّه علیه وسلم علی کفرهم فان 
شكک بعد ذلك آو تردد. فانه کافر؛ باجماع العلماء علی آن من شك فی 


کر نینط 

اک کته کف قبوریا ها (قیر ست‌ها) شک کلاد با تولیت یه کش آنها 
جاهل باشد برای او دلیل و مدرک از قرآن و سنت در مورد کفرشان آورده 
می‌شود؛ و اگر بعد از اين نیز در کفرشان شک داشت خود او به اجماع 
علما کافر می‌شود با توجه به قاعده‌ی من لم یکفر الکافر فهو کافر. 


اوثق عری الایمان». ص۳۷ 


یعنی در اینجا جهل را عذر قرار داد. 


ا ی ااررط ات دزن شش درد ها بانط نان شخصل مق داند 
که آن قبوری ها از قبر و مرده کمک می‌خواهند اما جهل دارد و نمی‌داند 
با کاری که انجام می‌دهد از دین خارج می‌شوند به همین دلیل از قران و 
سنت برایش سند آورده می‌شود تا بداند کاری که قبوری ها انجام 
می‌شود؛ اگر بعد از آوردن دلائل. آنها را تکفیر نکرد پس خود او همانند 
قبوری ها تکفیر می‌شود. 
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حتی شیخ سلیمان بن سحمان که چندین قول مطلق محکم در مورد 
تکفیر نکردن جهمیه‌ها دارد در اینجا اقوال خود را شرح می‌کند و 
می‌فرماید: هرکس با تآویل نیز از جهمیه هایی که اقامه‌ی حجت شده‌اند 
دفاع کند من نمی‌دانم که حکم چنین شخصی چیست؟ 


اوای تا اه تسطاط سین تیه رگ ای توت اسلا میا 
را تکفیر می‌کنند چرا که برخی از اشاعره را تکفیر نکرده‌اند. 


۸ شیخ سلیمان بن سحمان درباره‌ی جهمیه ها و قبوری ها می‌فرماید: 


» من والاهم آو جادل عنهم بعد ما تبین له کلام العلماء فی تکفیرهم 
وتحقق آنه قد بلغهم الحجة وقامت علیم بانکار آهل الاسلام علیم وان لم 
یفهموا الحجة ثم کابر وعاند فاٍن کان عن تأویل فلا آدري ما حالهم وآمره 
شدید ووعیده آشد وعید وان کان غیر ذلك فنعوذ بالله من الحور بعد 


الکور « 


هر کس با آنان دوستی کند یا بخاطر آنان جدال کند(دفاع) پس از آنکه 
اقوال علماء در مورد تکفیر کردنشان به او رسید و بداند که جهمیه ها و 
قبوری ها اقامه حجه شده‌اند با انکار اهل اسلام بر آنان اگر چه قرآن و 
سنت را نیز خوب فهم نکنند و همراه با اين نیز از آنان دفاع کند و با آنان 
دوستی کند اگر تأویل داشته باشد نمیدانم حال چنین شخصی چیست؛ 
لکن تهدیدی سخت در انتظارش است اما اگر بدون تأویل چنین کند پس 
به اللّه پناه میبرم از ازهم پاشیدن پس از جمع نمودن. 
درو ۱۳/۹ ۱۳ 
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)٩‏ شیخ سلیمان بن سحمان رحمه اللّه می‌فرماید: 


"لو قدر آن آحداً من العلماء توقف عن القول بکفر أحد من هولاء الجهال 
المقلدین للجهمية آو الجهال المقلدین لعباد القبور آمکن آن نعتذر عنه 
بآنه مخطی معذور ولا نقول بکفره لعدم عصمته من الخطاً ؛ والاجماع في 
ذلك قطعي." 

اگر یکی از علماء در تکفیر جهال مقلد جهمیه و یا جهال مقلد قبوری 
توقف کند پس برایش عذر می‌آوریم به اينکه دچار خطاء شده است و 
تکفیرش نمی‌کنیم به سبب اینکه کسی نیست که از اشتباه معذور باشد و 
این با اجماع ثابت است! 


کشف الأوهام و الالتباس ص۲۸ 


به اين قول زیبای شیخ نگاه کنید حال به اخلاق حمدانی های جاهل نگاه 
کنید !!!۱ 


۰ شیخ سلیمان بن سحمان درباره‌ی حکم کسانی که رفتن به 
سرزمین‌های کفر را حلال می‌دانند می‌فرماید: 

"و آما من قامت له شبهة آو تأول وزعم آن هذا السفر لیس بحرام ولکن 
مباح لأنه یظهر دینه» وآن البلد التی یسافر الیها لیست عنده ببلد کفر 
الی غیر ذلك من الشبه و التأویل» فهذا لا یکفر باباحة ما حرمه اللّه و 
رسوله لقیام الشبهة معه. والتویل المانع من تکفیره" 
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اما اگر کسی چنین بگوید و شبه و یا تًویل داشته باشد و اینگونه گمان 
کند که سفر به بلاد کفر حرام نمی‌باشد و حلال است و آن شخص با نماز 
خواندن دین را اظهار کرده است و سفر کردن به آن سرزمین کفر را حلال 
کند به بهانه‌ی اينکه گمان کند آن سرزمین کفری» سرزمین کفر نمی‌باشد 
با توجه به اين شبهات و تأویلاتی اینگونه» این شخص تکفیر نمی‌شود؛ با 
حلال کردن آن چیزی که اللّه و رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم آن را 
حرام کرده‌اند چرا که دچار شبه شده است و تأویل مانعی است در تکفیر 
کردن. 


الدرر» ۷ 


پس برایتان روشن شد که حمدانی ها و عمومی‌ها(خوارج) بغیر از بیان 
دلائل مطلق از این علماء از این مباحث آگاه نیستند. 


پسن اکر مرد میدان و دارای منهجی صحیح هستند سحمان را نیز تکفر 
کنند همانگونه که دولت اسلامی و شیخ الاسلام ابن تیمیه را تکفیر 


کردند! 


ا و تا رات هگ انا سکاف ها کین تما زا مارم 


ای ان یه ماد ده دا ۱6 
که ارتتافصلات تفیجمیباطا مدان ها است, 
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تلاشی برای بیدار کردن هر چه بیشتر ذهن های آگاه 


در پایان» این سوال را از حمدانی ها و هم عقیده هایشان داریم 


حمدانی ها می‌گویند: امیران و بزرگان دوله(شیوخ) کافر هستند چرا که 


ابن حجر و نووی را تکفیر نمی‌کنند. 


9 پس چرا شما عادل ال حمدانی پایه گذار عقیده‌ی باطل خود را 


چرا که عادل ال حمدان, ابن باز و ابن عثيمین و صالح فوزان را تکفیر 
نمی‌کند و آنها را به عنوان امام می‌خواند. 


حکم اللّه می‌جنگند. 


9چرا عبدالله بن فهد الخلیفی را تکفیر نمی‌کنید که شب و روز علمای 
ی 


اگر شما پیرو سلف هستید ابتدا با توجه به عقیده‌ی باطل خود 
بزرگان(شیوخ) خود را تکفیر کنید. 
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چرا که اگر کسی کفر به طاغوت نداشته باشد و از طاغوت حمایت کند 


کفرش بزرگتر از کفر کسی است که به طاغوت کافر شده است اما در 


9 اما نه..! هدف شما عقیده و منهج نیست بلکه زمانی که نمی‌توانید از 
دولت اسلامی ایرادی بیابید آمدید و علمای بزرگ اسلام را تکفیر کردید تا 
بخاطر آنها نیز دولت اسلامی را تکفیر کنید.! 


اما اگر هدف شما عقیده و منهج می‌بود پس تکفیر کردن شیوخ خودتان 
کجاست که علمای طواغیت را امام خود می‌خوانند!!! 


پس رد و مخالفت شما نسبت به مدخلی ها و اخوانی ها و نظامی ها و 
عمومی ها(خوارج) کجاست؟!! 


تیار در اعله طرایت کاسق ولتانی شمان دوتستای طواغیط 
قاس کی تا تاد نی شون «بلکه موامس اوبوانتان احشوار و ونید تا 
برعلیه دولت اسلامی و مناصرین ان بجنگید و حکم سکولاریسم و 
طواغیت را تحکیم کنید. 


پایان قسمت اول؛ ادامه دارد آن شاءاللّه 


العمدلله رب الهالمیی 
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پیش از هر چیزی همه‌ی ما باید بدانیم» هميشه به درازای کاروان 
توحید» گروهی ضال 9 گمراه کننده که هدفشان شبه پراکنی 9 
درست کردن شبهات و شک و گمان در بین مسلمانان بوده است 


وجود داشته است. 


و به درازای آن کاروان گمراه. گروهی که دارای عقیده‌ای راستین و 


فولادی که پشت آنها را در برابر حق شکسته‌اند وجود داشته است 
و شبهات آنان را در منجلاب باطل سوزاندند. 


و در حال حاضر نیز در گروه‌هایی گمراه در حال فعالیت هستند. و 


بر این شدیم که موحدین را از این گروه گمراه و گمراه کننده آگاه 
سازیم و جواب شبه و گمان های باطلشان را با اسلحه‌ی علوم 


شرعی خنتثی کنیم. 


